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 يمدن مسئوليتنو به  ينگاه
  زيممريغ  شخص

  )نينو هيطرح نظر(
  *پيكحسن ره  ٢٩/٠٨/١٣٩٨ :تأييد خيرات  ١٧/٠٣/١٣٩٨ :فتايرد خيرات

  **عبدالرافع عرب   ___ ________________________________   

  هيدچك
 يكــي. و شكننده است اليّقواعد س يدارا، آن يعرف تيّماه علتبه يمدن مسئوليتحقوق 
شــده  رييــدچــار تحــوّل و تغ، يحقــوق يهــاكه قواعد آن در طول زمــان در نظام ياز مباحث

 درخصــوصدانان نظر مشهور فقها و حقوق. است» زيممريشخص غ يمدن مسئوليت«، است
بــا توجــه بــه  يمــدن مســئوليتدر حقــوق ، اســت كــه نيا، زيممريشخص غ يمدن مسئوليت

از  فيعامّه تكل طيشرا، است ـ يفتكلي احكام نهـ  يكه جز احكام وضع، مسئوليت تيّماه
 زيــممريشــخص غ بنــابراين؛ ستيشرط تحقق آن ن، و قصد زيتم، عقل، بلوغ، تيّاهل: جمله

، تيّــاست و فقدان اهل مسئول، در برابر خسارات وارد شده، خود قيدر همه موارد و مصاد
و  بياطلاق قواعــد اتلــاف و تســب. ستين يو يمدن مسئوليتمانع ، و قصد زيتم، عقل، بلوغ
 ياهيــمقاله با ارائه طرح و نظر نيدر ا. نظر است نيمستند استدلال ا ق.م.١٢١٦و  ٣٢٨مواد 

بــر  نينــو يالبــا اســتدل، آن قيمصــاد يدر برخــ زيممريشخص غ مسئوليتبر عدم  يمبن، نو
 يمبنــا. مــورد نقــد قرارگرفتــه اســت، نظر مشهور، يحقوق تيّفقدان قصد فعل و سبب يمبنا
 انبــاريفعــل ز، يحقــوق تيّاز اركان ســبب يكياست و  يحقوق تيّسبب يمدن مسئوليت ياصل

 تيّو تحقــق ســبب جــاديتــوان ا درنتيجــه، شــودينمــ يتلقــ انبــاريفعل ز اراديريفعل غ. است
هــا و راهكار خصــوصدرايننگارنــدگان . را نــدارد يمــدن مســئوليت عــاًو تب يحقــوق

به عــدل  ياصول حقوق تيضمن رعا، اند كه با اصلاح قانونبه قانونگذار داده ييشنهادهايپ
  .ديو انصاف نائل آ

    . يحقوق تيّسبب، قصد فعل، مجنون، زيممريغ ريصغ، يمدن مسئوليت: يديكل ناژگاو

                                                      
  .)srahpeik@gmail.com( ولئمس سندهينو ي/و خدمات ادار يياستاد دانشگاه علوم قضا *

  ).rafearab@yahoo.comي (و خدمات ادار ييدانشگاه علوم قضا يحقوق خصوص يدكتر يدانشجو **
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  همقدم

» مميــزمدني شخص غير مسئوليت« مدني بحث مسئوليتمهم حقوق  مسائليكي از 

دانــان  نظر مشهور فقها و حقــوق خصوصدراين. است، مميز و مجنوناعم از صغير غير

، در ايــن مقالــه. باشــدمــي اين اشخاص در همــه مــوارد و مصــاديق خــود مسئوليتبر 

مميــز شخص غير مسئوليتمدعي عدم ، مشهور و نقد آننظر بهنگارندگان ضمن احترام 

  .اندشده، فعل است در جاييكه فاقد قصد

در تمــام ، مميــزآيــا شــخص غير: اند از اينكهسؤالات قابل طرح در اين مقاله عبارت

قصــد فعــل و ؟ باشد يا خيــرمي، خسارت وارد شده مسئولسبب حقوقي و تبعاً ، موارد

؟ چه نقش و تــأثيري دارد، مدني و به ويژه در ركن سببيّت حقوقي آن مسئوليتتميز در 

يي بــه ســؤالات گوپاســخخلــأ ؟ مميــز داراي قصــد فعــل هســتندص غيرآيا همة اشــخا

اهميّــت و ضــرورت تحقيــق را نمايــان ، الذكر با ديدگاهي نو در فقــه و حقــوق مــافوق

ابتــدا بــه ، در اين مقاله حسب شيوه معمول نگــارش مقالــات علمــي پژوهشــي. كندمي

 شــخص، مــدني مسئوليتكه طي آن مفاهيم ، شناسي تحقيق پرداخته شده استموضوع

مورد تبيين قرار گرفته است و سپس به بررسي مبنــا ) مميز و مجنونصغير غير( مميزغير

  .مميز پرداخته شده استمدني شخص غير مسئوليتو وضعيّت حقوقي 

از مشخصــة ، داشــتن آن بــودن و نيــز كــاربرد عملــي بــديعازحيث ، پژوهش حاضر

روش . آن غفلــت شــده اســت نســبت بــه هــاخاصي برخوردار است كه در ساير تحقيق

تحليلي است و سعي شده از منابع مختلف فارســي و لــاتين از ـ  روش توصيفي، تحقيق

اطلاعــاتي  هــايافزارنرماطلاعــاتي و  هــايپايگاه، اينترنتــي هايپايگاه، ها جمله كتابخانه

اي يشهو راي روش كتابخانه، اصلي گردآوري مطالب در اين تحقيق روش. استفاده شود

  .است

  )Civil Liability( مدني مسئوليتمفهوم . ١
 .)٢٥٢ص، ١٣٧٢، دهخــدا( يي و مؤاخذه اســتگوپاسخ معنايبه» مسئوليت«، در لغت

نسبت به نقض تعهدي است كه ســابقاً ، يي شخصگوپاسخ معنايبهدر اصطلاح حقوقي 



  

 

ي/
لام

اس
ق 

قو
ح

 
اه

نگ
 ي

دن
ت م

ولي
سئ

ه م
و ب

ن
 ي

ص
شخ

ريغ 
  زيمم

٩  

، يزدانيــان( مستند استعرفاً به وي ، اين نقض تعهد كهطوريبه؛ بر عهده وي بوده است

. ضمانت اجراي قانوني آن نيز متفاوت اســت، مسئوليتحسب نوع  .)٤١ص، ١ج، ١٣٨٦

شــود كــه نــوع تقسيم مي» حقوقي مسئوليت« و» اخلاقي مسئوليت« به دو نوع مسئوليت

مــدني  مسئوليت. است» مدني مسئوليت« و» كيفري مسئوليت« خود شامل دو نوع، اخير

 مسئوليت( مدني غيرقراردادي مسئوليتمدني قراردادي و  مسئوليتشامل ، عام معنايبه

  .)٢٢ص، ١٣٨٩، باريكلو( باشدمي) خاص معنايبهمدني 

و تعهدات اخلاقي در برابر خداوند متعال  هاارزششخص نسبت به نقض  مسئوليت

 .)٤٧ص، ١٣٨٩، عميــد زنجــاني( نــام دارد» اخلــاقي مســئوليت«، يــا وجــدان آگــاه خــود

اي يي شخص نسبت بــه نقــض تعهــدات حقــوقيگوپاسخ معنايبهكيفري نيز  وليتمسئ

، است كه شخص در برابر جامعه داشته است كــه بــا تحمــل مجــازات مقــرر در قــانون

  .)٤٧ص، ١ج، ١٣٨١، يزدانيان( گيردصورت مي

جبران خسارت ناشــي از رفتارهــاي  مسئوليتمدني در معناي عام خود به  مسئوليت

به التزام شخص به جبران  ديگربيان؛ به)٢٧ص، ١٣٩٢، پيكره( بار تعريف شده استزيان

مدني در مفهــوم كلــي و عمــومي خــود  مسئوليت، خسارات ناشي از فعل منتسب به او

اين التزام جبران خسارت به سبب نقــض تعهــد ســابقي  .)٢٢ص، ١٣٨٩، باريكلو( گويند

بــه ، اراده و قرارداد متعهد باشد، اين تعهدمنشأ اگر : كه اشخاص در برابر هم دارند است

بــه ، حكم قانون باشــد، تعهدمنشأ اگر ، ولي؛ مدني قراردادي گويند مسئوليت، اين التزام

، ييبابا( گويند) خاص معنايبهمدني  مسئوليت( قرارداديغير مدني مسئوليت، اين التزام

  .)٣٣ص، ١٣٩٤

 مميزغير مفهوم شخص. ٢

شخصي است كه فاقد قوة تميز و تشــخيص ، مميزغير در اين مقاله منظور از شخص

؛ شــودمــي مميز و نيــز مجنــونغير شامل صغير، مميزغير شخص، طبق اين مفهوم. است

بلكــه ، مميز و يا صرفاً مجنون نيستغير صرفاً صغير، مميزغير منظور از شخص بنابراين

  .شودمي كه در زير به مفهوم هريك از آنها پرداختهشامل هر دو آنها است 
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  غيرمميز مفهوم صغير. ١ـ٢

در اصــطلاح  .)٢٥٥ص، ١٣٨٦، معــين( خرد و كوچك اســت معنايبهصغير ، در لغت

شود كه از نظر سني به رشد و نمــو لــازم جســماني و روحــي حقوقي به كسي گفته مي

همچنين به كســي كــه بــه ســن ؛ جهت زندگي مستقل اجتماعي در جامعه نرسيده است

، ١٣٨٧، بــاريكلو /٥٨٤ص، ٦ج، ١٤١٢ ،عابــدينابــن( صــغير گوينــد، بلــوغ نرســيده باشــد

  .)١٥٨ص

است و در اصطلاح حقوقي بلوغ به وضعيتي گوينــد » رسيدن« معنايبهبلوغ در لغت 

در فقــه . رشد لازم بــراي توالــد و تناســل را پيــدا كــرده باشــد، كه قواي جسماني صغير

هايي براي بلوغ ذكر شده است كه برخــي از آنهــا طبيعــي و فيزيولــوژي و برخــي نشانه

هاي طبيعي براي نشانه .)٢٠٨ص، ١٣٨٤، زادهقاسمو  صفايي( ديگر شرعي و قانوني هستند

بيرون آمدن منــي از ، علايمي همچون روييدن موهاي خشن بر پشت آلت تناسلي، بلوغ

همچنــين فقهــا . در فقه مثال زده شده است ١بارداريو قاعدگي و ) احتلام( مخرج معتاد

حد شرعي بلوغ را سن معيني قيد نمودند كه اماره بر بلوغ است و شخص با رسيدن بــه 

نظر وجــود بــين فقهــا اختلــاف، سن بلوغ درخصوصولي ؛ شودبالغ فرض مي، اين سن

 ١٥بلوغ در پســر  سن ـ كه البته قابل انتقاد و تأمل استـ  دارد كه طبق نظر مشهور فقها

سال تمام قمــري دانســته شــده اســت كــه تفصــيل آن از  ٩سال تمام قمري و در دختر 

  .حوصله اين نوشتار خارج است

از نظر توان عقلي و قدرت درك و تشخيص در وضعيت يكســاني قــرار ، همة صغار

 برخــي از، در سني معين كهطوريبه. ندارند و قدرت درك آنها با يكديگر متفاوت است

، تميــز و قــدرت تشــخيص. فاقــد آن هســتند، بعضي ديگر، ولي؛ آنان قدرت تميز دارند

، امري است نسبي كه از يك فرد تا فرد ديگر متفاوت است و به عوامل متعــدد فيزيكــي

صــغير ، همچنــين ممكــن اســت. آموزشي و غيره بستگي دارد، محيطي، جسمي، وراثتي

، ١٣٩٤، حيــاتي( موضــوع ديگــر غيرمميــزنسبت به ، ولي؛ نسبت به موضوعي مميز باشد

                                                      
در فقه اماميه اين دو علامت طبيعي، يعني قاعدگي و بارداري، از علايم بلوغ تلقي نشده اســت، بلكــه  .١

 آنها كاشف از بلوغي است كه قبلاً حاصل شده است. 
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  .)٢٠٣ص

مميــز و صــغار مميــز كودكان به صــغار غير، بر اساس توان عقلي و قدرت تشخيص

طفلي است كه فاقــد قــوة درك و تميــز اســت و تــوان ، صغير غيرمميز. شوندتقسيم مي

 كند و معاملــات راتشخيص نفع و ضرر خود را ندارد و آثار ذاتي معاملات را درك نمي

، در مقابــل .)٢٥٧ص، ١٣٩٠، شــهيدي /١٧ص، ١ج، ١٣٩٠، كاتوزيان( شناسداز هم باز نمي

ولــي تــوان درك و ؛ بــه ســن بلــوغ نرســيده اســت هرچنــدطفلي است كه ، صغير مميز

و سود و زيان برخــي از اعمــال حقــوقي را  هاارزشو ضد  هاارزشتشخيص بعضي از 

 هرچنداي است كه گونهبهوضعيت عقلي او كند و دارد و آثار ذاتي معاملات را درك مي

، حيــاتي( ولي كاملاً فاقد قدرت درك و تميز نيســت؛ به تكامل رشد عقلي نرسيده است

  .)٢٠٣ص، ١٣٩٤

 بنــابراين؛ ســن تميــز معــين نكــرده اســت عنوانبــهســن معينــي را ، قانونگذار ايران

، مميــز يــا غيرمميــز بــودن طفلــي درخصــوصتشخيص آن با دادگاه است كه چنانچــه 

تحقيــق كنــد و در  خصــوصدراين، دادرس بايد با آزمــودن صــغير، اختلاف ايجاد شود

بر اساس حكومت يقين ســابق بــر ، صورت شك و ترديد و فقدان هرگونه دليل و اماره

ي نحوبــهمميز بودن طفل بگذارد و تا زمانيكه قدرت تميز او اصل را بر غير، شك لاحق

 استصحاب نمايد، مميز بودن استبايد حالت سابق او را كه غير، ء به اثبات نرسداز انحا

، در اينكه صغير مميز اصولاً داراي قصــد فعــل در اعمــال خــود اســت .)٢٠٤ص، همان(

كــه آيــا وي مطلقــاً و در ، مميز اســتصغير غير درخصوصولي ترديد ؛ ترديدي نيست

را بــه  سؤالپاسخ اين ؟ خود است يا خير داراي قصد فعل در اعمال، تمام مصاديق خود

  .كنيممباحث بعدي موكول مي

  مفهوم مجنون. ٢ـ٢

پوشــيده شــدن و پنهــان  معنايبــهمجنون اسم مفعول از ريشة جن است كه در لغت 

، شناســياز نظــر روان .)٢٥٥ص، ١ج، ١٩٩٤، منظــورابــن( شدن و ديوانه معنا شــده اســت

و بيماري رواني است كه فاقد كنتــرل رفتــار و پريشي مجنون كسي است كه دچار روان

ترين ايــن شايع. انديشه و احساس در او وجود ندارد، كردار خويش است و قدرت فكر
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مجنون به كسي ، در اصطلاح حقوقي .)٩٢ص، ١٣٨٧، بشيريه( اسكيزوفرني است، بيماري

يــروي شود كه فاقد قوة درك و تشخيص و تميز است و دچار اختلــال كامــل نگفته مي

جنون عارضة دماغي است كه مجنــون دركــي از  ديگربيان؛ بهعقلاني و فساد عقلي است

در فقه نسبت بــه مفهــوم جنــون و  .)١٥٧ص، ١٣٨٧، باريكلو( اعمال شخصي خود ندارد

: متعددي جهت احراز آن عنــوان شــده اســت هايتعريف آن اختلاف نظر است و ملاك

، عــاملي /٢٨ص، ٢ج، ١٤١٦، اصــفهاني( داننــدمي برخي از فقها مطلق فساد عقل را جنون

دانند كــه از بيمــاري اي ميبرخي ديگر از فقها جنون را فساد عقلي .)١٧٢ص، ٧ج، ١٤١٣

، باشــدفســاد اســتقرار يافتــه در عقــل مي، جنون ديگربيان؛ بهخاصي نشأت نگرفته باشد

 الــزوال اســتناد داده نشــودهاي تكراري يا سهو سريع مشروط بر اينكه اين فساد به اغما

: اندگروهي ديگر از فقها جنون را به دو نوع تقسيم كرده .)١٣٤ص، ٢ج، ١٤١٨، طباطبايي(

، ١٤١٢، نجفــي( ناشي از بيماري نيست، مسبب از بيماري است و نوع ديگر، نوعي از آن

  .)٣١٨ص، ٣٠ج

 ٢»اد عقــلفســ« برخي از فقها ملــاك جنــون را، همانطوريكه اقوال فقها حكايت دارد

برخــي . فســاد عقــل موضــوعيت دارد، دانند و معتقدند كه در مفهوم و صدق جنــونمي

كه شخصــي را  ترتيب؛ بديناندفساد عقلي را معيار و ملاك جنون ندانسته، ديگر از فقها

اغمايي بر او عــارض شــود ، بر اثر بيماري، ولي؛ كه دچار فساد و زوال عقل نشده باشد

و احكام جنون را بر او مترتــب  مجنون دانسته، را از دست بدهدكه قدرت تميز و درك 

  .نمودند

مجنون به كســي  بنابراين؛ نظر فقهاي دسته اول منطقي و موجّه است، رسدمينظر به

، درنتيجــه؛ شود كه به فساد عقل و اختلال كامل قواي دماغي دچار شــده باشــدگفته مي

هرچنــد در ، و بيهوشــي قــرار دارنــد اشخاصي كه در حالت خواب و يا در حالت اغمــا

 /٦٨٤ص، ٢ج، ١٤١٧، مراغــيالحسيني ( شوندولي مجنون تلقي نمي؛ حكم مجنون هستند

قوة عقل و تميز به كلي فاسد و ، زيرا در حالت خواب و اغما ؛)١٢٢ص، ١٣٩١، كاتوزيان

ســكون درآمــده حالت بهفعّال است و غير ،بلكه قوة عقل در اين حالات، تباه نشده است

                                                      
خروج الشيء عن الإعتدال، قليلاً كان الخروج عنه او كثيراً و يضاده الصلاح، و يستعمل ذلــك فــي الــنفس و الفساد:  .٢

   .)٦٣٦، ص١٤٠٥(راغب اصفهاني،  البدن و الأشياء الخارجة عن الأستقامة



  

 

ي/
لام

اس
ق 

قو
ح

 
اه

نگ
 ي

دن
ت م

ولي
سئ

ه م
و ب

ن
 ي

ص
شخ

ريغ 
  زيمم

١٣  

هرچند قوة تميز وجود ندارد و شخص فاقــد ، در اين حالات. باشداست كه زودگذر مي

زيرا در حالت بيــداري و ؛ شوندولي مجنون نيست و عرفاً مجنون تلقي نمي؛ اراده است

حركت طبيعــي خــود ، قوة عقل، آمدن فرد در حالت كمايا در حالت بهبودي و به هوش

عــرف و ، به فساد كامل عقل و قــواي دمــاغي، و مبناي تعبير جنون علّت. يابدرا باز مي

از ديدگاه عرفي شخصي كه در حالت اغما و يا در حالت خــواب قــرار . بناي عقلا است

كسي كــه ، برعكس، كلي فاسد نشده است طوربهزيرا قوة عقل وي ؛ مجنون نيست، دارد

  .مجنون يا ديوانه است، كلي فاسد شده باشد طوربهعقلش 

بــه جنــون دائمــي و جنــون ، ميــزان اســتقرار آنازحيــث جنون ، بنديدر يك تقسيم

مستمر و دائمي است و شخص مجنــون ، به جنوني كه هميشگي: شودادواري تقسيم مي

، در تمام لحظات زندگي خود مادامي كه بهبود حاصل نكــرده اســت بــه آن مبتلــا اســت

مســتمر و دائمــي ، جنوني كــه هميشــگي به، گويند و در مقابل» جنون دايمي يا اطباقي«

بلكــه گهگــاهي دچــار ، نيست و شخص در تمامي لحظات زندگي خود دچار آن نيست

اي كه مجنون به لحظه. گويند» جنون ادواري«، يابدجنون است و گاهي از آن رهايي مي

 .)٢٥٢ص، ١٣٨٤، زادهقاســم و صفايي( گويند» افاقه« لحظة، يابداز حالت جنون رهايي مي

 طوربــهعقلش ، كه مجنون ادواري در لحظاتي كه در حالت جنون قرار دارد گفتني است

 مجنــون محســوب دليلهمينبــه، كامل فاسد اســت و قــدرت تشــخيص و تميــز نــدارد

  .شودمي

اين موهبت ، نيرو و قوة عقل وجه بارز تمايز انسان از حيوان است كه خداوند متعال

هايي برعهــده مسئوليتتكاليف و ، در قبال آن انتظاراترا به انسان اعطا نموده است كه 

شود و بــه دچار ترديد مي، روزمرة خود مسائلانسان به كمك عقل در . او گذاشته است

انديشــه و انتخــاب ، گــاه حيوانــات دچــار ترديــدهيچ. زنــدانديشه و انتخاب دســت مي

دو ، مــال و افعــال انســاناع، ترتيبهمينبــه. گيرندراهي قرار نميشوند و در سر دونمي

گيــرد كــه ايــن اعمــال خــاص اعمالي كه بر اساس عقل و تفكــر انجــام مي: گونه است

در مقابل افعال و حركاتي كه بر اساس فطرت و خوي حيواني از انسان يا ، هاستانسان

، حيوانــات كــهطوريبه. اين افعال بين حيوان و انسان مشــترك اســت. زندميحيوان سر

گفتنــي  .)٢٣٠ص، ١٣٩٤، حياتي( محكوم به حركت هستند، قهري طوربهه براساس غريز
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 مجنون فاقد هرگونه قصد فعــل اســت، درجاتي دارد كه در حالت اشدّ آن، جنون: است

فاقد قدرت كنترل و تسلطّ مثبت و منفي در اعمــال ، زيرا مجنون مطلق ؛)مجنون مطلق(

  .)مجنون نسبي( هستندداراي قصد فعل ، ولي برخي از مجانين؛ خود است

  مدني مسئوليتز و قصد فعل در ينقش تمي. ٣
، سببيّت حقوقي، كه بدون آن ٣يكي از شرايط تحققِ سببيّت حقوقي است، قصدِ فعل

                                                      
بين سببيتّ حقوقي و سببيتّ فلسفي تمايز اساسي وجود دارد. مفهوم، مبنا، معيــار، اهــداف و قواعــد  .٣

متفاوتي بر آنها حاكم است. همچنين سببيّت حقوقي شامل سببيّت عرفي و نيز سببيتّ قانوني اســت. 
نــي گفترابطة منطقي بين سببيّت حقوقي و سببيتّ عرفي، عموم و خصوص مطلق است، نه تســاوي. 

كه قصد فعل در سببيّت عرفي، شرط است و در ســببيّت قــانوني شــرط نيســت؛ زيــرا ســببيّت  است
واقعي آن نيست و نبايد در پي تطبيق همه شرايط سببيّت واقعي در آن شــد؛  معنايبهقانوني، سببيّت 

 بنابراين؛ به ديگر عبارت، در سببيّت قانوني، سبب قانوني، سبب واقعي (عرفي) وقوع خسارت نيست
قصد فعل در سبب قانوني شرط نيست؛ زيرا، فعل زيانبار كه سبب واقعي خسارت وارد شده اســت، 

با فقدان فعل زيانبار در سبب قانوني، لزوم وجود قصد فعل در  ؛ بنابرايندر سبب قانوني وجود ندارد
وجود قصد فعــل در سبب قانوني، موضوعاً منتفي است و سالبه به انتفاي موضوعيّه است؛ زيرا لزوم 

  جايي معنا دارد كه فعل زيانبار وجود داشته باشد. 
را بــه وارد شــده ديده، ضرر  به مصالحي در جهت حمايت از زيان در برخي از موارد، قانونگذار، بنا  

و بين ضرر و فعل آن شخص، رابطة سببيتّ عرفــي  نيست مسئول نمايد كه عرفاًمي شخصي منتسب
ر كارگري در جريان كار و به مناسبت همان كار، ضرري به ديگــري وارد نمايــد، اگ مثلاً. وجود ندارد

قانونگــذار ، ؛ ولــيبر اساس قضاوت عرفي بين فعل كارگر و ضرر، رابطة سببيتّ عرفي، برقرار است
در كنار اين  اند،سودجويانه كارفرمايان، متضرر شده هايديدگاني كه از فعاليتّ براي حمايت از زيان

و جبــران  مســئوليتسببيّت قانوني ايجاد نموده و  ةفي، ميان ضرر و فعل كارفرما، نيز اماررعقضاوت 
مــدني مصــوب  مســئوليتقانون  ١٢مادّه  اد ازفمست( كارفرما هم، قرار داده است ةعهدبر ضرر را نيز 

ومي، كارفرما و سرپرست، بر اساس قاعدة عم مسئوليتناشي از فعل غير، مانند  مسئوليتدر  .)١٣٣٩
 مســئوليتواقعاً سبب باشــند، بــه قاعــدة  ...سببيّت واقعي وجود ندارد و الّا اگر كارفرما، سرپرست و

ناشي از فعل غير، رابطة تبعيـّـت بــين ســبب قــانوني و  مسئوليتناشي از فعل غير، نيازي نيست. در 
  است.  ديدهزيانتوجيه كنندة فرض سببيّت قانوني به جهت حمايت از  ،سبب واقعي (عرفي)

 ةنوعي سببيّت قانوني بين فعل دارنــد زنقليه موتوري زميني ني ةدر ضررهاي ناشي از وسيلقانونگذار   
وسيله نقليه، راننده و  ةكه دارند آنجايي خصوصبهاست،  برقرار نمودهوارد شده،  نقليه با ضرر ةوسيل

ايــن دارنــدة مــدني،  مســئوليتبراي رهايي از . باشدمي متصرف آن، نيست و راننده شخص ديگري
، كه منجر به ورود ضرر شده اســت را قوه قاهرهعلتّي خارجي مانند بايد وجود وسيله نقليه است كه 

مــدني  مســئوليتقانون اصلاح قانون بيمــه اجبــاري  ٥مادّه  و ١مادّه  ٢ اثبات نمايد (مستفاد از تبصره
 نقانو ٤و  ٢ نيز مواد و ١٣٨٧الث مصوب دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ث
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ــرار نمي ــق و برق ــودمحق ــهش ــوقي ديگربيان؛ ب ــببيتّ حق ــرايط س ــي از ش ارادي و ، يك

عمــد در ( ايد با قصد فعــليعني رفتار مرتكب ب. بودن نوعي فعل ارتكابي استاختياري

بــه ؛ باشــد وجود نداشــته) عمد در اضرار( هرچند اگر قصد اضرار، صورت گيرد) عمل

، ولي لازم است كه مرتكب با قصد، عامدانه باشد، فعل ارتكابي لازم نيست، ديگر سخن

 ارادي و ضــرر واردزيرا بــين فعــل غيــر؛ فعل ارتكابي را انجام داده باشد، اراده و اختيار

شــده خســارات وارد مســئول، شود و تبعــاً مرتكــب آنسببيّت حقوقي برقرار نمي، شده

 /١١٤ص، ١٣٨٧، محقق دامــاد /١٦٧ص، ١٣٩٢، پيكره /٣٤ص، ١ج، ١٣٩٠، كاتوزيان( نيست

، اختياري و ضرر وارد شــدههرچند بين فعل غير .)١٣٣و  ١١٦صص، ١٣٨٩، عميد زنجاني

 مســئوليتدر حقــوق ايــن نــوع ســببيّت ملــاك  سببيّت فلسفي و مادي برقرار است كــه

كه سببيتّ حقوقي  در موادري( مدني مسئوليتمبناي لزوم قصد فعل در  ؛ بنابرايننيست

وجــود و احــراز ، مدني مسئوليتاين است كه براي تحقق ) مدني است مسئوليتشرط 

سببيّت حقوقي شرط است و براي وجود و احراز سببيتّ حقــوقي نيــز لــازم اســت كــه 

وجود ، يكي از اين شرايط. موجود باشد ٤شرايط اساسي صحت و تحقق سببيّت حقوقي

                                                                                                                             
؛ )١٣٩٥ بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب

يا ناشــي از غير مدني ناشي از فعل مسئوليت يكهويژه در موارده در موارد خاص و استثنايي ب بنابراين
ايجــاد ، قابــل اثبــات اســت اصولاً، ني كه البته خلاف آنسببيتّ قانو ةنوعي امار، قانونگذاراست،  اياش

منطبق يــا مختلــف بــا ســببيّت ، حسب مورد، است و ممكن است ين سببيّت قانونكرده است كه مبيّ
كه سببيتِّ حقوقي اعم از سببيتّ عرفي و نيز سببيّت قانوني  گفتني است. مادي يا سببيّت عرفي باشد

است. تفصيل بيشتر موضوع و تمايزات بنيادين، بين اين ســه نــوع ســببيتّ، از حوصــلة ايــن نوشــتار 
  شاءالله مورد تحليل قرار خواهد گرفت. خارج است و در نوشتاري جداگانه ان

اي پديــده عنوانبــهوجود ندارد، به اين معنا كه ســببيتّ واقعي آن  معنايبهدر سببيتّ قانوني، سببيّت   
، نــوعي ديــدهزيانانتزاعي و به كمك ذهن، از واقعيات انتزاع گردد. بلكه قانونگذار، جهــت حمايــت 

واقعي سببيّت، نيست. قانونگــذار در ايــن مــوارد خــاص، بــه  معنايبهسببيّت فرض نموده است، كه 
ا در كنار سبب عرفي داده است. در واقع در اين موارد خــاص، متضرر حق مراجعه به سبب قانوني ر

نبايد در پي تطبيق همه شرايط ســببيّت  ؛ بنابراينسببيّت واقعي، سببيّت عرفي است، نه سببيّت قانوني
در سببيّت قانوني، نبايد قصد فعل را شرط سببيّت و ضمان  نمونهبرايواقعي، در سببيّت قانوني شد، 

كه راننده آن نيست، سبب واقعــي نيســتند، اي فوق كارفرما و دارندة وسيله نقليه ايهدانست. در مثال
توانند به سبب واقعي (ســبب عرفــي) مراجعــه مي ،ديدهزيانبعد از پرداخت خسارت به  دليلهمينبه

  كنند. 
اركان سببيّت حقوقي شامل فعل زيان بار و خسارت وارد شده است، كــه بــدون هريــك از ايــن دو  .٤
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مفقود باشد و مرتكــب ، قصد فعل در عمل مرتكب است و الّا در صورتي كه قصد فعل

ســببيّت ، هماننــد حالــت دخالــت علّــت خــارجي، در عمل خود باشــد، فاقد قصد فعل

قصــد فعــل شــرط ، گفتنــي اســت. وديت مدني نيز منتفي خواهد بــمسئولحقوقي و تبعاً 

، زيرا در برخي از موارد خــاص؛ بلكه شرط سببيّت حقوقي است، مدني نيست مسئوليت

 مســئوليتماننــد ( شــودمــي بدون لزوم وجود سببيّت حقــوقي برقــرار، مدني مسئوليت

بــدون ، و حتي در برخي از موارد خاص) نسبت به خسارات ناشي از قوه قاهره، غاصب

توانــد شــرط نمــي بنابراين قصد فعل؛ شودمي مدني محقق مسئوليت، نباروجود فعل زيا

يعنــي در موارديكــه ســببيّت ، بلكه شرط ســببيتّ حقــوقي اســت، مدني باشد مسئوليت

  .قصد فعل شرط سببيتّ حقوقي است، مدني است مسئوليتشرط ، حقوقي

فعــل بــر ، اين اســت كــه ضــمان، شرط سببيّت حقوقي است، علتّ اينكه قصد فعل

 حقــوقي فعــل زيانبــار تلقــيازحيــث ، فعل غيراختياري. شودمي مترتب، زيانبار شخص

آفات آسماني و قــواي ، خسارات وارد شده ناشي از حركات حيوانات بنابراين؛ شودنمي

، شــوندمــي تالف شناســايي عنوانبهكه در فقه ، طوفان و غيره، زلزله، قهريه همانند سيل

 بيــت، توان بر مبنــاي تضــمين حــق مالــكنمي ،اين موارد قابل جبران نيست و حتي در

 .)٢٢٢ص، ٢ج، ١٤١٧، خويي /١٤٤ص، ١٤١٠، انصاري( دانست مسئولالمال و يا دولت را 

اراده و قصد فعل وي و تبعاً توان ايجاد سببيّت حقــوقي در وي ، شخص مسئوليتعلتّ 

در خســارات ، دليلهمينبــهاين عنصر در حيوانات و قواي قاهره وجود نــدارد و : است

در موارديكــه  ؛ بنــابراينشــودنمــي محقــق مســئوليتناشي از حيوانات و قــواي قــاهره 

عدم توانايي در تحقق ســببيّت حقــوقي و ازحيث ، فاقد اراده و قصد فعل است، شخص

از  ديگربيان؛ بهباشدمي مدني مسئوليتدر حكم حيوان است و فاقد ، مدني مسئوليتنيز 

، نجيب حسني( فعل نيست، ارادهبي ركن فعل است و فعل، اراده و قصد فعل، يك طرف

) Heaton, 2006, p.208/Herring, 2004, p.125 /Sistare, 1989, p.215/٨٨و  ٦٦صص، ١٣٩١

ســببيّت حقــوق ، كــه بــدون آن ،فعل يكي از اركان سببيّت حقوقي است، ديگرازسويو 

                                                                                                                             
 كننــدمــي شود و اين دو ركن با همديگر ســببيّت حقــوقي را ايجــادنمي ركن، سببيّت حقوقي محقق

؛ اراده، فعــل نيســتبــي ؛ اراده و قصد فعل، ركــن فعــل اســت و فعــل)٥٣، ص١٣٩١حسني، (نجيب
 گردد، توان ايجاد سببيّت حقوقي را ندارد. نمي ارادي چون فعل زيان بار تلقيغير فعل بنابراين
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اراده و قصد فعل از شرايط سببيّت حقوقي است كــه بــدون آن  ؛ بنابراينشودنمي برقرار

  .شودنمي سببيّت حقوقي محقق

بــه ، به ايــن مهــم توجــه نمــوده اســت ١٣٩٢مصوب . ا ق.م.٤٩٩ مادّه قانونگذار در

اختيار شود و به خود يــا بي كهطوريبهاگر شخصي ديگري را بترساند ، مادّه موجب اين

اختيــار ســبب و بي است و شخص مسئولاننده سبب و ترس. ديگري خسارتي وارد كند

  .نيست مسئول

گــاهي . قابــل تصــوّر اســت، ســه حالــت، وجود و يا فقدان قصد فعــل درخصوص

، امكان وجود سببيّت حقــوقي درخصوصدر اين حالت ، شخص داراي قصد فعل است

دخالــت ، قــاهره هقــو( به خاطر علّــت خــارجي، گاهي فقدان قصد فعل. ترديدي نيست

 علتبــه: حكم ايــن حالــت نيــز روشــن اســت، است) ديدهزياندخالت  و خص ثالثش

مــدني  مســئوليتتبعــاً ، فقدان سببيتّ حقوقي و فقدان انتساب خسارت به فعل خوانــده

كنــد و عبــور مي، اي كه گاز در آن پخــش اســتعابري از منطقه، مثالبراي. وجود ندارد

شــود و بــا برخــورد بــه شيشــه يــا ماشــين ميحال شل و بي، آگاه با استشمام گازناخود

خــارجي ملحــق  علتبــهدر ايــن حالــت خســارت ، شــودمنجر به خسارت مي، ديگري

؛ شخصي در خوانده وجــود نــدارد طوربهحالت سومّ جايي است كه قصد فعل . شودمي

 طوربههرچند  ديگربيان؛ بهقصد فعل وجود دارد) در شخص متعارف( نوعي طوربهولي 

 ولــي وجــود قصــد فعــل بــراي وي فــرض، قصد فعل در خوانده وجــود نــداردواقعي 

اي غرق در نويسندگي شود و بدون آنكــه متوجــه باشــد و مانند اينكه نويسنده، شودمي

يــا ، شــكندخورد و گلدان ميارادي به گلدان ميغير طوربهپايش ، قصد فعل داشته باشد

در اين حالت قصد فعل . شودرر ميلغزد و باعث ضشخصي در حال راه رفتن پايش مي

، شــوديعنــي فــرض مي، ولي قصد فعل نوعي وجــود دارد؛ وجود ندارد، شخصي طوربه

و ضــرورت  ديدهزيانضرورت حمايت از . وجود دارد، مدني مسئوليتقصد فعل و تبعاً 

، گفتنــي اســت. مؤيد اين نظر است، يت مدنيمسئولجبران خسارت وارد شده و فلسفة 

عــدم ، فقدان قصد فعل در آنان، مميزي كه هيچ قصدي ندارندخاص غيراش درخصوص

حالــت ( شــوندقــوة قــاهره ميحالت بــهاينان ملحق  بنابراين؛ نه عدم ملكه، مطلق است

وجود نــدارد ، و امكان ايجاد سببيّت حقوقي بين افعال اينان با خسارت وارد شده ،)دوم
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اشخاصــي كــه در حالــت ، ديوانه مطلق، ماههمانند نوزاد دو ، شوندقلمداد نمي مسئولو 

  .اي گوشت هستند و زندگي نباتي دارندكما قرار دارند و نيز اشخاصي كه صرفاً تيكه

تقصير بي كه در حالت تصادف دو وسيلة نقليه كه يكي مقصر و ديگري گفتني است

 بلكــه، مقصر اســتغير خارج از حالت اجتماع مباشر مقصر و مباشر، ورود ضرر، است

مباشــر ، حادثه ناشي از دخالت مباشر مقصر و عامل طبيعي است و فقــط راننــدة مقصــر

وقــوع تصــادم بــراي او ، گذشته از خارجي بودن علّت« گهاي وقوع ضرر است و راننده

تنها يــك  .)٥١٩ص، ١ج، ١٣٩٠، كاتوزيان» (بيني بوده استناپذير و غيرقابل پيش اجتناب

ســببيّت حقــوقي در ، فقدان قصد فعــل و اراده علتبهشود كه مي عامل طبيعي محسوب

كنــد و فقــط او ضــامن ســببيتّ برقــرار مي، وقوع ضرر ندارد و ضرر بــا راننــدة مقصــر

صرف برخورد فيزيكي داشتن و حركــت شــي ، ديگرعبارتبه؛ خسارات وارد شده است

، رخــورد كــردندر باي اراده، كننده زيرا برخورد؛ ندارد) اتلاف( دلالت بر تحقق مباشرت

  .ارادي استغير ندارد و عمل وي

 به موجب ايــن، در خور توجه است، ١٣٩٢مصوب . ا ق.م.٥٠٤ مادّه خصوصدراين

كه با داشتن مهارت و ســرعت مجــاز و مطمــئن و رعايــت ســاير اي هرگاه راننده« مادّه

قــادر بــه كنتــرل وســيله نباشــد و بــه كســي كــه  كــهدرحالي، مقررات در حركت است

 ضــمان منتفــي و در، بدون تقصــير برخــورد نمايــد، در آن محل مجاز نيست حضورش

عــدمِ اشــتراطِ ، مقصــرغير دليل عدم ضــمان راننــدة ».اين صورت راننده ضامن استغير

براي راننــده ، اين است كه رفتارِ عابرِ مقصر، بلكه دليل آن، تقصير در رفتار مباشر نيست

؛ صرف تبديل كرده اســتاي را به وسيله) راننده( و او) همان( در حكم قوة قاهره است

حــق ، تنها مباشر زيان وارد شده به خويش اســت كــه طبــق قاعــدة اقــدام، عابر بنابراين

  .مطالبه خسارات را ندارد

وجود سلطة مثبت و منفي در مورد فعــل و وجــود ، ملاك ارادي بودن رفتار مرتكب

مســتند ، تــرك فعــل بــه مرتكــب آنزماني فعل يا . سلطة منفي در مورد ترك فعل است

علتّ فاعلي تلقي ، يعني علتِّ فاعلي آن باشد و براي آنكه مرتكب؛ است كه ارادي باشد

، در مورد ترك فعــل. بايد سلطة مثبت و نيز سلطة منفي داشته باشد، در مورد فعل، شود

منظور از سلطة مثبت آن اســت كــه اختيــار انجــام . صرف وجود سلطة منفي كافي است
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گيــري و عل را داشته باشد و منظور از سلطة منفي اين است كه فاعــل بايــد تــوان پيشف

، ١٣٨٩، نســب طــاهري /١٢٥ص، ١٣٨٧، زادهقاســم( اجتناب از عمل خود را داشــته باشــد

  .)٢٧٢ص

برانگيز در بحث سببيّت حقوقي اين است كــه ملــاك اســتناد و يكي از مسائل چالش

يا صرف صــدور رفتــار مــادي بــدون اينكــه اراده آ؟ انتساب فعل به مرتكب آن چيست

باشد و بدن مرتكــب تحــت تــأثير برخــي  دخالتي در وقوع فعل ارتكابي داشته، مرتكب

بــراي برقــراري ، باشــد هاي دروني يا عوامل بيروني حركتــي از خــود بــروز دادهمحرّك

علّــت فــاعلي آن رفتــار محســوب ، انتساب فعل به مرتكب آن كــافي اســت و شــخص

يا اينكه رفتار ارتكابي بايد خاستگاه ارادي داشته باشد  ؟)ملاك فلسفي و مادي( گرددمي

ملــاك ( و با اراده و اختيار صورت گرفته باشــد تــا قابــل اســتناد بــه مرتكــب آن باشــد

  ؟)حقوقي

، ولــي؛ داننــدمــي مــدني مســئوليتهرچند استناد را ركن ، دانانمشهور فقها و حقوق

مرتكب فعل غيراختياري را ، درنتيجه؛ داننداد و شرط ضمان نميقصد فعل را شرط استن

در  .)١٤١ص، ٣ج، ١٣٥٩، الغطــاءآل كاشــف( داننــدمي سبب و ضامن خسارات وارد شده

كه در حالت خــواب اســت و بــر اثــر غلطيــدن بــر روي اي دايه درخصوصكتب فقهي 

، كه شخص خوابرحاليد، ديه بر مال عاقله او ثابت شده است، كندمي او را تلف، طفل

، قانون مجازات اسلامي نيــز بــا تأســي از نظــر مشــهور خصوصدراين. قصد فعل ندارد

. اق.م.٢٩٢ مــادّه بنــد الــف( آن دانســته اســت مسئولجنايت را خطاي محض و عاقله را 

اين نظر از توجيه صحيحي برخوردار نيست و حكــم ضــمان در برخــي  .)١٣٩٢مصوب 

، ٢٩ج، ١٤٠٣، عــاملي( وجــود نــص و تعبّــد اســتنباط شــده اســت علتبه، موارد خاص

ديدگاه و رويكرد فلسفي آنها به مقولــة ســببيّت و ، مبناي استدلال مشهور فقها .)١١٥ص

 درنتيجه، داننداراده و اختيار را در سببيّت دخيل نمي، قصد كهطوريبه، مباحث آن است

نقــش و جايگــاه ، وانگهي. داننده ميضرر وارد شد مسئولاختياري را سبب و اعمال غير

برخــي از ، در مقابل نظــر مشــهور. نه در عنصر سببيّت، داننداراده را در عنصر تقصير مي

به اين دليل كه فاقــد اختيــار و  را) مانند شخص خواب( مرتكب فعل غيراختياري، فقها

، ٢ج، ١٤٤٢، ييخــو( ندانســتند، ضامن خسارات وارد شده، است) استناد( سببيّت حقوقي
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قابــل توجيــه ، رســد اســتدلال مشــهورمينظر بــه ٥.)١١٤ص، ١٣٨٥، محقق داماد /٢٢٢ص

مدني سببيتّ فلسفي نيست و نبايد به سببيّت حقوقي صرفاً  مسئوليتملاك ، زيرا؛ نيست

است كه بين فعل وي و  مسئولشخص تنها هنگامي « ؛ بنابراينبا ديدگاه مادي نگريست

 ؛ بنــابراينوجود داشته باشد و در ارتكاب آن مختار بوده باشــد ورود ضرر رابطة سببيّت

 اســت نــه در قبــال مســئول) Actions, Doing» (اشافعال اختيــاري« انسان تنها در قبال

  .)٢٢٤ص، ١٣٨٤، باديني( »)Happening, Events» (رويدادها«

اي وجــود نــدارد ملازمــه، كه بين شخصيتّ حقوقي و ســببيتّ حقــوقي گفتني است

درســت . وانگهي ماهيّت آنها نيز متفاوت اســت. لازم و ملزوم يكديگر باشند كهطوريبه

بــه لحــاظ ، است كه سببيتّ حقوقي خاص اشخاص حقوقي اســت و اشــيا و حيوانــات

ولــي منظــور ؛ و تبعاً امكان ايجاد سببيتّ حقوقي را نيز ندارنداند حقوقي فاقد شخصيتّ

؛ ه شرايط سببيّت حقــوقي را داشــته باشــداي است كشخص حقوقي، از شخص حقوقي

بــا ، ولــي؛ اهليتّ مــديونيتّ باشــد، شخصي داراي اهليّت تمتعّ، ممكن است ديگربيانبه

ســبب حقــوقي وقــوع خســارت وارد ، فقدان شرايط سببيتّ حقــوقي علتبه، وجود اين

، اردكه هيچ تســلط و كنترلــي بــر رفتــار خــود نــد ٦،مثلاً ديوانه مطلق، تلقي نگردد، شده

                                                      
 درخصــوصگــردد. رسد، علت اختلاف نظرات مزبور، به تفاوت مبنايي و رويكــردي برمينظر ميهب .٥

است، كه بــه » گراي صرفرويكر عيني«توان سه رويكرد بيان نمود: رويكرد اول: مدني مي مسئوليت
ار مانند: قصد فعل، عمد، تقصير، علم، اختي ،مادي (اعم از عناصر شخصي و عناصر رواني)عناصر غير

مــدني  مســئوليتمدني و نيز در تحقق اركان آن، توجهي ندارند و شــرط  مسئوليتو حسن نيت در 
نوعي توجهي ندارند. رويكــرد دوّم:  طوربهشخصي و چه  طوربهبه عامل زيان چه  درنتيجهدانند. نمي

مــادي (اعــم از عناصــر شخصــي و عناصــر روانــي) را در است و عناصــر غير» گرارويكرد شخصي«
 مســئوليتمفهوم شخصي يا نوعي) شرط (ثبوتي) تحقق دانند و تقصير را (بهمدني مؤثر مي مسئوليت
مــدني  مســئوليتاست. طبق اين ديدگاه، » گرارويكرد شخصي و عيني«دانند. رويكرد سومّ: مدني مي

نــد مادي اعم از عناصر رواني و عناصر شخصي همانغير عناصر سوازيكداراي ماهيت دوگانه است: 
، اين عناصر، ضابطة احراز و تشخيص قوّت ديگرازسويمدني نيست.  مسئوليتتقصير شرط (ثبوتي) 

تر باشد و با منطق و رسد رويكرد سوم وجيهمينظر بهشرط اثباتي هستند.  ديگربيان؛ بهسببيّت هستند
  موازين حقوقي بيشتر همخواني دارد. 

بر رفتار خــود، كنتــرل و تســلّط دارنــد و داراي قصــد فعــل جنون درجاتي دارد. برخي از ديوانگان،  .٦
هستند، جنون اين دسته از ديوانگان نسبي است؛ ولي برخي ديگر از ديوانگان، هيچ تسلطي بر رفتــار 

  خود ندارند، جنون اين دسته از ديوانگان مطلق است. 
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ولي چون يكي ؛ هرچند داراي شخصيتّ حقوقي و اهليّت تمتّع و اهليّت مديونيتّ است

تــوان برقــراري ســببيّت ، درنتيجــه؛ يعني قصد فعــل را نــدارد، از شرايط سببيّت حقوقي

  .حقوقي را ندارند

مدني دانسته شــده اســت  مسئوليتشرط تحقق ، تميز، هاي حقوقيدر برخي از نظام

قــانون  ١٦٤مادة  ١بند ، نمونهبراي. مدني هستند مسئوليتو كودكان تا سن خاصي فاقد 

 مســئوليتتميز را شــرط ، هاي لبنانقانون تعهدات و قرارداد ١٢٢مدني مصر و نيز مادة 

  .دانندمميز را ضامن خسارات وارد شده نميدانند و شخص غيرمدني مي

علــت ، عقل و اختيــار اوســت كــه همــين عوامــل، اراده، ن با حيوانوجه تمايز انسا

در ؛ انسان در برابر خسارات وارد شده گرديــده اســت مسئوليتقابليت استناد حقوقي و 

. حركات و رفتار خــود نيســتند مسئول، فقدان عقل و اراده علتبهحيوانات ، نقطة مقابل

از يــك ســو  .)٥١ص، ١٣٩٢، تيحيــا( زيرا رفتار و حركات آنها غريزي اســت نــه عقلــي

مانند ديوانه مطلق و يا نــوزاد دو ماهــه كــه ، مميز در برخي از مصاديق خودغير شخص

فاقد قصد فعل و تبعاً فاقــد قــدرت ســببيتّ حقــوقي ، هيچ تسلطّي بر رفتار خود ندارند

اي با وجود قصد فعــل نــدارد و ممكــن اســت ملازمه، وجود تميز، از سويي ديگر؛ است

خســارات  مســئولداراي قصد فعل نباشد و تبعاً ، با وجود اين، ولي؛ مميز باشد، شخص

 از يــك طــرف و نيــز بــين، بودن و وجود قصــد فعــلبين مميز. تلقي نگردد، وارد شده

اي وجود نــدارد و رابطــة منطقــي ملازمه، ديگرازسويمميز بودن و فقدان قصد فعل غير

مميــزي فاقــد غير ،ممكــن اســت كــهريطوبه، بين آنها عموم و خصوص من وجه است

واجد قصد فعل ، و نيز ممكن است) ديوانه مطلق يا نوزاد دوماهه مانند( قصد فعل باشد

در اعمــال خــود قصــد فعــل ، ولي؛ مميز استغير كه هرچند، مانند طفل پنج ساله، باشد

اســت  همچنــين ممكــن. خواند و غيرهمي ،خوردمي ،رودمي راه، كندمي مثلاً بازي، دارد

، و نيــز ممكــن اســت) طــور اســتكه عموماً ايــن( داراي قصد فعل باشد، شخص مميز

 ؛ بنــابراينماننــد شــخص مجبــور، نداشته باشد، قصد فعل در اعمال خود، شخص مميز

سببيّت حقوقي اســت كــه ارادي بــودن ، مدني است مسئوليتآنچه ملاك : توان گفتمي

  .)١٤٥ص، ١٩٨٧، النقيب( فعل ارتكابي از شرايط آن است

حادثــه ، شــودتعمدّ از عناصري است كه باعــث مي خصوصبهاحتياطي و بي، تقصير
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مثلــاً ، آن دانســته شــود مســئولوقوع يافته در حكم عمل ارادي تلقــي گــردد و مقصــر 

كه فاقــد ، كند و در حين مستيخورد و خود را مست ميشخصي كه تعمداً مشروب مي

آلــودي كــه خواب يــا راننــدة؛ كنــدخسارت وارد مي به كسي، شعور و اراده است، قصد

كند و بــه راننــدگي خــود احتياطي ميبي، دهد و با وجود ايناحتمال وقوع حادثه را مي

باعــث ، بــرد و در زمــان خــواب كــه فاقــد اراده اســتدهد و وي را خواب ميادامه مي

هرچنــد در ـ  در اين موارد عمل منجر به حادثه و خسارت، گرددتصادف و خسارت مي

در حكم عمل ارادي اســت و  ـ زماني اتفاق افتاده است كه شخص فاقد اراده بوده است

بــين عمــل وي بــا ، درنتيجــه. شــودفــرض مي، داراي قصــد فعــل، شخص در وقوع آن

  .جبران آن است مسئولشود كه سببيّت حقوقي فرض مي، خسارت وارد شده

زيــرا ؛ عينــي شــرط اســت مســئوليتمبتني بر تقصير و نيــز  مسئوليتقصد فعل در 

 مسئوليتدر ، ولي؛ شرط ضمان است، مسئوليتدر اين دو نوع ) استناد( سببيّت حقوقي

زيــرا ؛ شــرط ضــمان نيســت، قصد فعــل ،)غاصبغاصب يا شبه مسئوليتمانند ( مطلق

قصــد ، در ضــمان غصــب. با مستند سببيتّ تفــاوت دارد، مستند غصب و يا شبه غصب

بلكــه تلــف در زمــان ، زيرا انتساب در تلف لازم نيســت؛ ازم نيستفعل و قصد نتيجه ل

، اســت مســئولغاصــب ، غصب كافي است و همين كه تلف در زمان غصــب رخ دهــد

  .هرچند سببيّتي در وقوع آن نداشته باشد

  مميزمدني شخص غير مسئوليتمبناي . ٤

فاقد قوة كه ) مميز يا مجنونصغير غير( مميزمدني شخص غير مسئوليت درخصوص

شــود اختلاف نظري مشاهده نمي، دانانبين فقها و حقوق، تميز و درك و تشخيص است

 ٧داننــدتوســط آنهــا مي، خســارات وارد شــده مسئولمميز را شخص غير، و مشهور آنها

، ٢ج، ١٤١٨، يحســيني مراغــ /١٤٦ص، ٦ج، ١٤٣٣، حسيني عاملي /١١٤ص، ١٤١٠، انصاري(

                                                      
تميز است و مــورد خطــاب  مميز را به اين دليل كه فاقد عقل و قوةبرخي از فقهاي عامّه شخص غير .٧

دانستند، ظاهريه برخلاف اكثر فقهاي اسلام، قايل به اين نظــر هســتند و  مسئوليتگيرد، فاقد قرار نمي
انــد (زحيلــي، برخي از نويسندگان معاصرِ عرب زبان، اين نظر را به گروهــي از مالكيــان نســبت داده

 .)٢١١٦، مسئله ١١، ج١٤٣٢حزم اندلسي، ابن /٧٤، ص٥، ج١٤٠٩
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آنجايي  خصوصبه، مميز و مجنونصغير غير سئوليتمچالش اساسي در مورد  .)٣٨٦ص

نيز تقصيري مرتكب نشده است تا خسارات وارد شده را بتــوان آنها  است كه سرپرست

ســؤالات قابــل طــرح  ق.م.م.).٧ه مــادّ( سبب متعارف بازستاند عنوانبهاز سرپرست آنان 

بــا  ـ مصــاديق آندر تمــام مــوارد و ـــ  مميــزاين است كه آيا بين اعَمــال شــخص غير

آيا اينان قصدي در افعــال خــود ؟ سببيتّ حقوقي وجود دارد يا خير، خسارات وارد شده

  ؟آيا امكان مقصر قلمداد كردن اينان وجود دارد يا خير؟ دارند

 مدني شــخص غيرمميــز را در حالــت اتلــاف مسئوليتدانان مبناي گروهي از حقوق

ولــي ؛ اندي عيني و بدون تقصير دانســتهمسئوليت) واسطهنحو مستقيم و بيورود ضرر به(

آنهــا را  مســئوليتمبنــاي ) واســطهنحو غيرمســتقيم و باورود ضرر به( در حالت تسبيب

اند و ملاك ارزيابي و سنجش تقصــير را رفتــار مبتني بر تقصير به مفهوم نوعي آن دانسته

، ســامت /٢١٣ و ١٥٠صــص، ١ج، ١٣٩٠، كاتوزيــان( اندشخص متعارف و معقــول دانســته

شــخص  هرچنــد: و بيان كردنــد) ٩٩٣و  ١٠٤صص، ٢ج، تا][بي ،سنهوري /١٠٦ص، ١٣٨٨

بــار چون رفتار زيان، ولي ٨؛شخصي آن بشود معنايبهتواند مرتكب تقصير مميز نميغير

مقصــر بــه ، نقض قاعدة حقوقي و برخلاف رفتار شخص متعارف و معقــول اســت، وي

  .گرددضامن خسارات وارد شده محسوب ميمفهوم نوعي آن قلمداد شده كه 

مميز را چه در حالت مدني شخص غير مسئوليتمبناي ، گروهي ديگر از نويسندگان

تقصير به مفهوم نوعي آن دانستند و اظهار نمودند كه در ، و چه در حالت تسبيب ٩اتلاف

وت با ايــن تفــا، مدني است مسئوليتتقصير شرط تحقق ، هر دو حالتِ اتلاف و تسبيب

وضــوح و  علتبه، شودواسطه ايجاد ميمستقيم و بي نحوبهكه در حالت اتلاف كه ضرر 

                                                      
مميــز در تقصير به مفهوم شخصي آن، تميز و قصــد، شــرط و اســاس تقصــير اســت و شــخص غير .٨

  تواند مقصر قلمداد گردد. نمي
مبنــا، ازحيــث رســد، نظر مــيبــهحالت اتلاف و حالت تسبيب، حالاتي از سببيتّ حقوقي هستند كــه  .٩

الــت ورود خســارت بــين آنهــا شرايط، اثر و احكام، تفاوتي بين آنها وجود ندارد. فقــط از جهــت ح
وضــوح  علتبــهي كه حالت ورود خسارت در اتلاف، مســتقيم اســت كــه طوربهتفاوت وجود دارد 

عرفيِ احراز سببيّتِ حقوقي بين فعل متلف و ضرر وارد شده، نيازي به كمك و احراز تقصير نيست؛ 
جهت احــراز ســببيّت  -اًنه لزوم-مستقيم است كه معمولاً ولي در تسبيب، حالت ورود خسارت، غير

حقوقي بين فعل مسبّب و ورود خسارت، نيازمند احراز تقصير است. به هرحال، عليرغم وجود ايــن 
 تفاوتها، بين اين دو حالت سببيّت، مباني و احكام حاكم بر آنها يكسان است. 
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بلكه بــا احــراز ســببيّت ؛ نيازي به اثبات تقصير دانسته نشده است، روشني تقصير در آن

فــرع بــر ، شود و تقصــيربرده مي، پي به وجود تقصير مباشر، لمباشرهحقوقي در اتلاف با

، ولــي؛ عدم شرطيّت تقصير در اتلاف بالمباشره نيست معنايبهه ك، سببيّت حقوقي است

طبــق ايــن . شودپي به رابطه سببيتّ برده مي، معمولاً از تقصير مسببّ، در حالت تسبيب

قاعــدة ، مدني چه در حالــت اتلــاف و چــه در حالــت تســبيب مسئوليتمبناي ، ديدگاه

  .)٥٨ـ٥٧ص، ١٣٩٢، حياتي /٣١، صتا][بي ،رشتي( تقصير است

مميــز را چــه در حالــت مدني شخص غير مسئوليتدانان مبناي دسته سوم از حقوق

نــوعي و بــدون تقصــير و نيــز ملــاك و معيــار  مسئوليت، اتلاف و چه در حالت تسبيب

مفهوم شخصي و چــه چه تقصير به ـ نه تقصير، دانندمي مدني را استناد عرفي مسئوليت

و  ١٦٧صص، ١٣٩٢، پيكره /٨٣و  ٨١صص، ١٣٩١ ،و رحيمي صفايي( ـ به مفهوم نوعي آن

نوعي وجــود دارد  طوربه، در اينان قصد فعل: مميز معتقدندو در مورد شخص غير) ١٧٦

همين استناد  علتبهقابل انتساب به آنها است و ، و از ديدگاه عرفي ضررهاي وارد شده

عميد  /١٣١و  ٥٣صص، ١٣٨٩، باريكلو( گردندخسارات وارد شده تلقي مي مسئول، عرفي

  .)٩٨ص، ١٣٨٩، زنجاني

مميــز در همــه مــوارد و شــخص غير مســئوليتدانــان بــه نظر مشهور فقها و حقوق

، ١٤١٠، انصــاري( خــواه داراي قصــد فعــل باشــند و خــواه نباشــند، مصاديق خود است

كــه از ، مــدني مســئوليتبا اين استدلال كــه در ) ١١٢ص، ١٣٧٥، طباطبايي يزدي /١١٤ص

 تميز و عقل شرط نيســت و معتقدنــد كــه، برخلاف احكام تكليفي، عي استاحكام وض

نوعي داراي قصد فعل هستند و بين ضررهاي وارد شده با اعمال آنها اســتناد  طوربهآنها 

، معتقدنــد) مســتقيمنحــو غيرورود ضــرر بــه( عرفي وجود دارد و نيز در حالت تســبيب

  .را دارند ـ مفهوم نوعي و اجتماعي آنالبته تقصير به ـ  قابليت مقصر تلقي شدن

 زيــرا شــخص؛ دانــان قابــل ترديــد اســتنظر مشهور فقهــا و حقوق، رسدمينظر به

ديوانه مطلق و يا طفلي كه هيچ تسلطي بــر همچون ( مميز در برخي از مصاديق خودغير

ســببيّتي در وقــوع ، فقــدان قصــد فعــل علتبــه ،)مانند نوزاد دوماهــه ؛اعمال خود ندارد

مجنــون و طفــل در . ندارد تا بتوان وي را ضامن خســارات دانســت، سارت وارد شدهخ

وجــود يــا  درخصــوصدر موارد ترديــد . فاقد قصد فعل هستند، برخي از مصاديق خود



  

 

ي/
لام

اس
ق 

قو
ح

 
اه

نگ
 ي

دن
ت م

ولي
سئ

ه م
و ب

ن
 ي

ص
شخ

ريغ 
  زيمم

٢٥  

احراز آن با دادرس است كه بايد با توجه بــه اوضــاع و احــوال قضــيه ، فقدان قصد فعل

همچنــين . د را داشــته اســت يــا خيــرآيا خوانده قصد فعل در اعمال خو، تشخيص دهد

لازمة تقصير اســت و ، زيرا تميز؛ مقصر قلمداد گردد، تواندصغير غيرمميز و مجنون نمي

حــل تصور تقصير ممكن نيست و استفاده از مفهــوم نــوعي بــراي تقصــير راه، بدون آن

، در حــالتي كــه شــخص ؛ بنــابراينمسئله نيست و صرفاً پاك كردن صورت مسئله است

 ،تصور تقصــير بــراي وي، مجنون مطلق و يا نوزاد دو ماهه: مانند، قصد فعل استفاقد 

تا بتــوانيم وي را مقصــر ، عقلايي است و چنين شخصي اصلاً اراده و قصد فعل نداردغير

؛ شــودنمــي ركن تقصير است كه بــدون آن تقصــير محقــق، زيرا قصد فعل؛ قلمداد كنيم

تواننــد مي ،رشيدغير مانند طفل مميز و، هستندمحجوريني كه داراي قصد فعل ، برعكس

 كــهطوريبه، قــرار گيرنــد، خسارت وارد شــده مسئولمباشر و يا سبب خسارت و تبعاً 

  .سببيّت حقوقي برقرار نمود، توان بين اعمال آنها با خسارت وارد شدهمي

ل فقدان قصد فع علتبه ،)در برخي از مصاديق خود( مميزغير افعال شخص بنابراين

اهليـّـت ، نيست و اينان هرچنــد داراي شخصــيّت حقــوقيآنها  قابل انتساب به، در اينان

در حكــم ، ســبب حقــوقي قلمــداد شــدنازحيــث ، ولي؛ تمتّع و اهليتّ مديونيتّ هستند

عنصر ، تفاوت انسان با حيوان و اشيا، زيرا از اين حيث؛ اشيا و قوة قاهره هستند، حيوان

، سببيّت حقــوقيازحيث انساني كه فاقد اختيار و اراده باشد  اراده و اختيار آدمي است و

توان برقراري سببيّت حقوقي بــا ، در حكم حيوان و شي است و همانند اشيا و حيوانات

 هاي ناشي از حيوان و اشــياطوريكه زيانهمان ديگربيان؛ بهخسارت وارد شده را ندارند

، فقدان سببيّت حقــوقي علتبه ـ در جاييكه منتسب به تقصير انسان نباشد خصوصبهـ 

مميــز در برخــي خسارات ناشي از افعال مجنون و افعــال صــغير غير؛ قابل جبران نيست

، عميد زنجــاني /٥٥ص، ١٣٨٦، صفايي( نيز غيرقابل جبران است، به همين علّت، موارد آن

 .)٢٣٤ص، ١٤٠٥، محمــد احمــد /١٧١و  ١٠٠صص، ١٣٨٤، باديني /١٣٣و  ١١٦صص، ١٣٨٩

غيرمميــز در همــه  مــدني صــغير مســئوليتقانون مدني كه حكم به  ١٢١٦ بنابراين مادّه

باشد و ضرورت دارد كه مقنن آن را نســخ قابل انتقاد مي، موارد و مصاديق آن داده است

، اشــيااشخاص با اراده و اختيــار اســت و ، موضوع سببيّت حقوقي، به ديگر عبارت. كند

خــروج موضــوعي دارد و اينــان ، اراده و غيرمختار از قلمــرو آنحيوانات و اشخاص بي
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آور نيست و ضمانآنها  هستند و خسارات ناشي از مسئوليتفاقد سببيتّ حقوقي و تبعاً 

، ١٤١٠، انصــاري( گيــردمورد بررســي قــرار مي» تالف« اين خسارات در فقه تحت عنوان

  .)٣٩ص، ١ج، ١٣٨٦، يزدانيان /١٤٤ص

و چنانچــه  ١٠سببيّت حقوقي اســت، مدني مسئوليتبهترين مبنا براي ، رسدمينظر به

 مســئولخوانــده ، هاي وارد شده و عمل خوانده سببيّت حقوقي برقــرار باشــدبين ضرر

هاي وارد شــده و عمــل چنانچه بين ضــرر، اينصورتغير خسارات وارد شده است و در

، همانطويكــه بيــان شــد. ي نيز وجود نداردمسئوليت، نباشدسببيّت حقوقي برقرار ، خوانده

 ـ چه قصد فعل و چه قصد نتيجه ـ فاقد قصد، شخص غيرمميز در برخي مصاديق خود

، چه در حالت اتلاف و چــه در حالــت تســبيب) قصد اضرار( قصد نتيجه هرچند. است

ه شــرط ســببيتّ حقــوقي اســت كــ، قصد فعل، ولي؛ مدني نيست مسئوليتشرط تحقق 

-استدلال حقوق ؛ بنابراينموضوعاً منتفي است، امكان برقراري سببيّت حقوقي، بدون آن

از ، اندمــدني دانســته مسئوليترا بعضاً يا كلاً شرط تحقق ) تقصير( داناني كه قصد نتيجه

، چــون در برخــي مصــاديق خــود، مميزهمچنين شخص غير؛ اين جهت قابل ايراد است

ســبب حقــوقي اعمــال خــود ، باشــدكات و اعمال خود مينسبت به حر، فاقد قصدِ فعل

سبب فلســفي و مــادي آن محســوب گــردد و ، ممكن است هرچند، گرددمحسوب نمي

منتسب و مســتند بــه تقصــير ولــي يــا ، هاي وارد شده ناشي از اعمال اينانچنانچه زيان

ناشــي ، هدر و غيرقابل جبران است و همانند خسارات وارد شــده، سرپرست وي نباشد

و نيــز هماننــد ) ...طوفــان و، صاعقه، زلزله، مانند سيل( از عوامل طبيعي و فورس ماژور

                                                      
مــدني و بــه  مســئوليتمبنــاي  عنوانبــهسببيّت به دو اعتبار قابل بحث است: از منظر فلسفة حقوق  .١٠

  رابطة سببيتّ.  عنوانبهمدني،  مسئوليتاعتبار اركان 
موضوع براي حكم، علتّ و سببِ  عنوانبهمدني ملازمه وجود دارد و  مسئوليتبين سببيّت حقوقي و   

اثــر  عنوانبهنيز  مسئوليتگردد. به ديگر عبارت، با وجود و احراز سببيتّ حقوقي مي حكم، محسوب
را آنهــا  مدني و ســببيتّ حقــوقي، ماهيّــت مسئوليتشود. ملازمة بين مي و حكم سببيتّ، بر آن حمل

امــر موضــوعي، تفــاوت مــاهوي و  عنوانبــهامر حكمي، با ســببيتّ  عنوانبه مسئوليتكند؛ نمي يكي
 گفتنــي) ٥٠١، ص١٣٩٢جوهري دارند: اوّلي حكم و دوّمي موضوع و مصداق آن است (خدابخشي، 

كيفري ملازمه وجود ندارد؛ زيرا ممكن است بــين عمــل شــخص و  مسئوليتكه بين سببيّت و  است
كيفــري (ماننــد صــغر،  مســئوليتموانــع  علتبهنتيجه، سببيتّ حقوقي برقرار باشد؛ ولي، مرتكب آن 

 و مستحق مجازات مقرر نباشد.  مسئول ،)...جنون، اهليت و
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، خسارات ناشي از حركات حيوانات در حالتي كه قابل انتساب به تقصير شخص نيست

جهــت ، قانونگــذار خصــوصدراين، شــودكــه پيشــنهاد مي، قابل مطالبه و جبران نيست

و تعــاون  مســئوليتبا وضع قانون از  ديدهزيانرت رعايت عدل و انصاف و جبران خسا

يت بيت المال و دولــت اســتفاده مسئوليا از  مسئوليتاجتماعي و يا از نهاد بيمه اجباري 

  ١١.كند

مميز در همــه مدني شخص غير مسئوليتبا تتبّع در نظريات مشهور فقها كه قائل به 

را ســببيّت  مســئوليتملــاك  يابيم كه فقهــابه اين نتيجه دست مي، مصاديق خود هستند

نه سببيّت حقوقي و صرف حضور فيزيكي شخص در زمــان و ، دانندمادي و فلسفي مي

را موجــب ضــمان و  ـ خواه داراي قصد فعل باشد و خــواه نباشــدـ  مكان وقوع ضرر

، ســببيّت فلســفي و مــادي نيســت، مدني مسئوليتحال آنكه مبناي ، انددانسته مسئوليت

، مبنــا، مفهــومازحيــث ببيّت حقوقي است كه بين آن دو نــوع ســببيتّ س، بلكه مبناي آن

مميــز در ي كه شخص غيرطوربه؛ تمايز اساسي وجود دارد، قواعد و نتيجه، هدف، معيار

سبب حقــوقي حركــات و عملكــرد خــود ، برخي مصاديق خود كه فاقد قصد فعل است

ديــدگاهي كــه شــخص  بنــابراين؛ ي آن باشــدگوپاســخو  مسئولتا ، شودمحسوب نمي

زيرا تميز اســاس و عنصــر ؛ قابل نقد است، داندمي مميز را مقصر به مفهوم نوعي آنغير

همچنــين نظــر آن دســته از  ١٢.مميــز وجــود نــدارداصلي تقصير است كه در شخص غير

مميز را در همة موارد و مصــاديق توسط شخص غير، دانان كه خسارات وارد شدهحقوق

قابــل اســتناد حقــوقي بــه ، زيرا خسارات؛ نيز قابل رد است، اندستهمستند به وي دان، آن

                                                      
مطالعه  (برايگانه است و از حوصله اين نوشتار خارج است تفصيل اين بحث، نيازمند تحقيق جدا .١١

  ).١٩٤، ص١٣٩٢پيك، ره /٢٤٧ص ، ١٣٩١صفايي و رحيمي، ر.ك:  ،بيشتر
بين تقصير و نامشروع بودن عمل، تمايز وجود دارد؛ بر اين اساس، نبايد مبناي اخلاقي تقصــير را از  .١٢

عمل نامشروع و خلاف است كه ممكن اســت تقصــير  آن جدا كرد. صرف نقض يك قاعده حقوقي،
قلمداد گردد و ممكن است تقصير قلمداد نگردد؛ زيرا در تقصير به جنبه شخصي، ذهني و رواني اين 

شود كه شخص مقصر بايد داراي قوة تميز و تشخيص باشد و بتــوان ارتكــاب عمــل نقض توجه مي
ود. تميز داراي دو عنصــر اســت. يكــي عنصــر نامشروع و خلاف را به اراده و خواست او منتسب نم

مشــروع يــا ازحيــث ذهني و رواني است كه شخص مميز بايد توان ارزيابي و سنجش رفتار خويش 
نامشروع بودن را داشته باشد و ديگري عنصر ارادي است كه شخص مميز بايد توان هدايت و كنترل 

  .)٢٢، ص]تابي[رفتار خويش را داشته باشد (دروديان، 
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، نيســت، مميز فاقد قصد فعل اســتدر مصاديقي كه شخص غير، اَعمال و حركات اينان

اينكــه قانونگــذار برخلــاف  جايبه، شودمي پيشنهاد خصوصدراين. آن باشند مسئولتا 

، فاقــد قصــد فعــل اســت در حــالتي كــه خصوصبهمميز را شخص غير، اصول حقوقي

اجتمــاعي  مسئوليتالذكر همچون هاي فوقبايد از راهكار )ق.م.١٢١٦ه مادّ( بداند مسئول

 ديــدهزيانبيت المال و دولت استفاده كند و از اين طريق زيان وارد شده به  مسئوليتيا 

قانونگــذار در مــوارد خاصــي . و راه احجــاف بــه وي را مســدود نمايــد، را جبران كنــد

در حالت خسارات ناشي ، يت مدني دارندگان وسيلة نقلية موتوري زمينيمسئولهمچون 

نــوعي ســببيّت ، عليرغم فقدان ســببيتّ عرفــي، سيل و زلزله، از قوة قاهره از قبيل جنگ

گر قانوني بين دارنده و خسارات وارد شده فرض و برقرار كرده است كه دارنده يا بيمــه

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شــده بــه  ٧مادّه ( ملزم به جبران آن خسارات هستند، وي

اِعمــال مــادة  بنــابراين ؛)١٣٩٥شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وســايل نقليــه مصــوب 

در مــواردي كــه  خصــوصبهمميــز مدني شــخص غير مسئوليت درخصوص ق.م.١٢١٦

نمايد و بايد پيشنهاد نســخ آن را بــه ه ميناعادلان، فاقد قصد فعل است، مميزشخص غير

  .نمود، قانونگذار

  

  نتيجه
حاصــل آمــده ، مختصر و امّهات تحقيق عنوانبهنتايج ذيل ، طي بررسي مقالة حاضر

  :است

سببيتّ حقوقي ، بلكه مبناي آن، سببيتّ فلسفي و مادي نيست، مدني مسئوليتمبناي 

هدف و قواعد تمايز اساســي ، معيار، مبنا، مفهومازحيث است كه بين آن دو نوع سببيّت 

سبب فلســفي ، ي كه ممكن است عاملي در وقوع خسارت وارد شدهطوربه؛ وجود دارد

وانگهــي . قلمداد نشود مسئولسبب حقوقي و تبعاً ، ولي با وجود اين؛ باشد، و مادي آن

از بين سببيّت حقوقي و سببيتّ عرفي نيز تفــاوت وجــود دارد و ســببيّت حقــوقي اعــم 

جزيــي از ســببيّت ، ســببيتّ عرفــي، به ديگر سخن. سببيّت عرفي و سببيّت قانوني است

عرفــي نباشــد و ، ممكن اســت، زيرا سببيّت؛ ها نيستحقوقي است و جامع همة سببيّت
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  .بلكه قانوني باشد

وجود قصد فعل در مرتكب آن است كه بدون ، يكي از شرايط تحققِ سببيّت حقوقي

بودن فعــل ارادي و اختيــاري ديگربيان؛ بــهشــودمحقق و برقرار نمي، سببيتّ حقوقي، آن

عمــد ( يعني رفتار مرتكب بايد با قصد فعــل. شرط تحقق سببيتّ حقوقي است، ارتكابي

بــه ؛ باشــد وجــود نداشــته) عمد در اضــرار( چه قصد اضراراگر، صورت گيرد) در عمل

، ولي لازم است كه مرتكب با قصد، عامدانه باشد، فعل ارتكابي لازم نيست، ديگر سخن

اختيــاري قابــل ارادي و غيرزيرا فعل غير؛ فعل ارتكابي را انجام داده باشد، اراده و اختيار

ســببيتّ حقــوقي ، شــده ارادي و ضــرر واردانتساب به مرتكب آن نيست و بين فعل غير

  .شده نيست خسارات وارد مسئول، شود و تبعاً مرتكب آنبرقرار نمي

كــه فاقــد  در برخي از مصاديق خود( مميزمميز اعم از ديوانه و طفل غيررشخص غي

بر اعمال خــود  ـ خواه تسلط مثبت و خواه تسلط منفيـ  قصد فعل است و هيچ تسلطي

ســببيّت ، اينكه فاقد قصد فعــل اســت علتبه ،)مانند ديوانه مطلق يا نوزاد دوماهه، ندارد

وي را ضــامن ، تــواننمي درنتيجــه، نــدارد هاي وارد شــده راحقوقي در وقوع خســارت

نيست و از اين حيــث در آنها  قابل انتساب به، افعال اينان ديگربيان؛ بهخسارات دانست

اراده و اختيار ، زيرا تفاوت انسان با حيوان و اشيا؛ اشيا و قوة قاهره هستند، حكم حيوان

در حكــم ، جاد سببيتّ حقوقيتوان ايازحيث است و انساني كه فاقد اختيار و اراده باشد 

در  خصــوصبهـــ  هاي ناشي از حيــوان و اشــياطوريكه زيانحيوان و شي است و همان

خســارات ناشــي از افعــال ، قابل جبران نيســت ـ جاييكه منتسب به تقصير انسان نباشد

همچنين اينان . نيز غيرقابل جبران است، مميز آنجاييكه فاقد قصد فعل استشخص غير

لازمة تقصير است و بــدون آن تصــور ، قصد و تميز، زيرا؛ مقصر قلمداد گردد، تواندنمي

  .تقصير ممكن نيست

مميز را شخص غير، اينكه قانونگذار برخلاف اصول حقوقي جايبه، شودپيشنهاد مي

هــايي همچــون از راهكار )،ق.م.١٢١٦ همادّ( بداند مسئول، در همه موارد و مصاديق خود

استفاده كند و از ايــن ، المال و دولت بيت مسئوليتاجتماعي يا  يتمسئول، بيمه اجباري

؛ و راه احجاف به وي را مسدود نمايــد، را جبران كند ديدهزيانطريق زيان وارد شده به 

مميــز آن هــم مــدني شــخص غير مســئوليت درخصوص ق.م.١٢١٦اِعمال مادة  بنابراين
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 قانونگــذارناعادلانه است و ضروري اســت ، عموم و در همة موارد و مصاديق آن طوربه

  .آن را اصلاح و يا نسخ نمايد
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  .ق١٤٣٢، الفكردار: بيروت

: بيــروت، ٢چ، ٦ج ردّالمحتار علي الــدرّالمختار؛؛ عمربنمحمد امين، عابدينابن .٢

  .ق١٤١٢، الفكردار

انتشــارات دارالفكــر : بيــروت، ٣چ، ١ج العرب؛لسانمحمدبن مكرم؛  ،منظورابن .٣
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  .ق١٤١٦، ه نشر اسلاميمؤسس: قم، ١١ج

  .ق١٤١٠، مانالنع مؤسسة: بيروت، ٧ج؛ مكاسب؛ مرتضي، انصاري .٥

 المكتبـــة: ، نجـــف١چ، ٣ج؛ تحريرالمجلـــة؛ محمدحســـين، الغطـــاءكاشـــف آل .٦

  .ق١٣٥٩ه، المرتضوي

: تهــران، ١چ؛ حقوق مسئوليت مدني و الزامــات خــارج از قــرارداد؛ ايرج، ييبابا .٧

  .١٣٩٤، ميزان

  .١٣٨٤، شركت سهامي انتشار: تهران، ١چ؛ فلسفه مسئوليت مدني؛ حسن، باديني .٨

  .١٣٨٧، مجد: تهران، ١چ؛ هاي حقوقي آناناشخاص و حمايت؛ عليرضا، باريكلو .٩

  .١٣٨٩، ميزان: انتشارات تهران، ٣چ؛ مسئوليت مدنيباريكلو، عليرضا؛  .١٠

فصــلنامه ، »تعامــل مفــاهيم حقــوقي و روانپزشــكي جنــون«؛ تهمــورث، بشيريه .١١

  .٩٦ـ٨٥، ص١٣٨٧پاييز ، ٣ش ؛مطالعات حقوق خصوصي

، ١چ، ٦ج؛ قواعدالعلامــةفــي شــرح  الكرامةمفتاح؛ سيدمحمدجواد، حسيني عاملي .١٢

  .ق١٤٣٣، العربيدار إحياء التراث: بيروت

، ه نشر اسلامي: مؤسسقم، ١چ، ٢ج؛ العناوين؛ ميرعبدالفتاح، سيديالمراغحسيني  .١٣
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